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  چكيده

در  رازيادي  هايچالش كه است موضوعي و دوم اول زبان در احساسات انتقال تفاوت و 3دوزبانگي

 اول زبان به احساسات بيان با كه كنندمي ابراز اغلب هازبانه دو. است برانگيخته شناسي زبانجامعه

 رواني العملعكس آنها براي اول زبان هايتابو شنيدن و كنند و بيان ادا را مطلب حق توانندمي بهتر

عنوان عنصري وابسته به  مفهوم تابوي زباني به تا است آن برسعي  مطالعه ايندر  .دارد بيشتري

 اين در. بررسي شود دوم زبان به نسبت اول زبان در تابو در بيان احساسات انتقال تفاوت فرهنگ و

 شركتارشد  كارشناسي و كارشناسيدر مقطع  )فارسي_ تركي( زبانهدو دختر دانشجوي 40 پژوهش

زنجان، اردبيل و استان همدان تبريز،  مانند نشينترك مختلف مناطق از زبانترك افراد .داشتند

) تركي(اول زبان در تابو بيانآيا  كه است سؤال اين براي پاسخي دنبال به حاضر مقاله .ندشد انتخاب

  ؟دارد بيشتري به دنبال رواني العملعكس) فارسي(نسبت به زبان دوم

  

  زبان فارسي زبان تركي، ،زبان دوم زبان اول، ،دوزبانگي :كليدي هايواژه

  

  

  مقدمه -1

نيز هاي جامعه، بر آنها ها و هنجاراي اجتماعي است كه در عين تاثيرپذيري از ارزشزبان پديده

هاي هاي ساختاري زيادي بين زبانشباهت متقابل بين زبان و جامعه، اين رابطه .استاثرگذار 

وه نژادي، جنسيت، اجتماعي، گر عوامل اجتماعي فراواني از جمله طبقه. است مختلف ايجاد كرده

. كندرا ايجاد ميهاي زباني متنوعي  عوامل گونهاين . گذارندروي زبان تاثير مي... بافت اجتماعي و

هاي جامعه و به همين دليل تغيير ارزش گذار استهاي جامعه نيز روي زبان تاثيرفرهنگ و ارزش
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هاي هر فرهنگ و ارزش كنندهي منعكسازبان مانند آيينه در واقع. شودهايي در زبان ميباعث تغيير

  .جوامع مختلف به دست آورد ازتوان اطلاعات فراواني آن مي و با مطالعه استجامعه 

دو زبان را به  ،كه فرد شود؛ دو زبانگي فرآيندي استيم توسعه جوامع موجب گسترش دوزبانگي

اشخاص يك زبان را پس از  اغلب. آموزد، چنين دو زبانگي نادر استمي) همزمان(1صورت موازي

  .) 4:2005 ،2استرانزي(كنندهاي مختلف استفاده ميآموزند و از هر زبان در موقعيتزبان ديگر مي

 كه فرد از كودكي دو زبان را در يك محيط 3دوزبانگي همزمان - 1: دوزبانگي انواع مختلفي دارد

كه فرد پس از فراگيري زبان مادري،  4دوزبانگي متوالي -2. گيردو در شرايط تقريبا مشابه فرا مي

  .)79 :1941 ،5گونزالز(ر ذهن فرد بر زبان دوم تسلط داردگيرد و زبان مادري دزبان دوم را ياد مي

  

  تعريف تابو -2

هاي رفتار تابو در مفهوم عام به كليه. استگرفته شده 7به نام تونگان 6لفظ تابو از يك زبان پولنزيايي

اجتماعي جامعه  -فرهنگي اين ممنوعيت بر اساس نگرش .شوداطلاق ميهاي اجتماعي ممنوع 

ارزش تلقي براي ارزش نهادن يا ضداي جامعه هردر ). 1378 ،معدني(استنسبت به رفتارهاي خاص 

. هاي جوامع ديگر متفاوت باشددارد كه ممكن است با معياروجود هايي معيار ،هاكردن برخي رفتار

هايي در رفتار زباني هاي تابوهاي اجتماعي است كه به ممنوعيتيكي از جنبه تابوي زباني در واقع

  . دشوتعبير مي

ل تابو در زبان مربوط به كلمات و اصطلاحاتي است كه به دلي معتقد است) 79:1368(مدرسي

شوند و به كار بردن آنها باعث شرمساري و واكنش منفي از سوي داشتن بار معنايي منفي ذكر نمي

ند، ها و اصطلاحاتي وجود دارند كه داراي صورت يا مفهومي ناخوشايدر هر زبان واژه. است جامعه

زباني از كاربرد صريح و مستقيم آنها اجتناب  به همين دليل اعضاي جامعه. اندنامطلوب يا غير مؤدبانه

- واژه طيف گستردهيا دژتابو  .شوندهاي زباني ناميده ميها محرمات يا تابوكنند؛ اين قبيل صورتمي

لحاظ  بيان و يا حتي اشاره به آن هم به شود كه انجام،اي از اعمال و رفتار و كلمات را شامل مي

بنابراين عمل تابو نبايد . شودملاحظگي تلقي ميمذهبي، اجتماعي و فرهنگي نوعي نسنجيدگي يا بي

ترين هنرمنداته) 1925(9فرويد). 8462:2006،هيوز(شود ه تابو نبايد به زبان آوردهو كلم انجام شود
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ها زاييدة نگرش وي معتقد است كه تابو. است توصيف را از ماهيت نامعقول آشكار تابو، ارائه كرده

يا خودداري از گفتن بعضي را به صورت منع بعضي از اعمال  اند كه اكنون تاثير آنماعي نامعلومياجت

  .ها وجود دارداي به سوي آنيل قدرتمند ناخودآگاهانهبا اين حال تما. كنيمكلمات مشاهده مي

  

  مطالعات پيشين -3

ها هنگام صحبت كردن به زبان دوم زبانهكه دو شودها بر اين نكته تاكيد ميدوزبانه در تحقيقات

ها هنگام بيان احساسات عميق به ياد عبارات و اغلب دوزبانه. كننداحساسات كمتري را تجربه مي

، )1976(3،گونزالس ريگزا)1986(2، بوند و لي)2008 ،2004(1ديوال .افتندزبان اولشان ميهاي واژه

). 1994(7، التريبا و سنتياگو)2000(6شراف ،)2005، 2002(5، پاولنكو)2004(4ماريان و كوشانكي

ها بررسي كردند و به اين نتيجه هاي احساسي را در دوزبانهدر پژوهشي بار معنايي واژه) 2010(8فر

ها دوزبانه. كشندها در زبان اول همواره بار معنايي و احساسي بيشتري را بر دوش ميكه واژه ندديرس

ها از زبان دوم استفاده كنند، زيرا بار احساسي كمتري براي دهند هنگام گفتگو درباره تابوترجيح مي

بر ) 1976(گونزالز ريگزا ). 2006،فرث وديوال و  2002،پاولنكوو  ديوال ؛ 1986 ،بوند و لي( ندآنها دار

هايي را كه بيانشان به زبان اول دشوار است، به راحتي ها و تابواين باور است كه افراد معمولا فحش

زبان دوم اغلب براي از دهد كه ها نشان ميدوزبانه ها دربارهپژوهش. كنند بيانتوانند به زبان دوم مي

؛ 101989،جاوير و ماركوس ؛91971،و هرنالد زرگومپ(شوداحساسي استفاده مي فاصله افزايش

بسيار احساساتشان در زبان اول قدرت بيان كه  اندش دادهها به كرات گزاردوزبانه). 1989،جاوير

با استفاده  )زبان دوم(انگليسي - يتركدوزبانه دانشجويان  ازكه  يدر آزمايش .از زبان دوم استبيشتر 

واكنش افراد هنگام شنيدن عبارات احساسي در انگليسي در گرفته شد، از پاسخ رسانايي پوستي 

رسانايي جريان وقتي  ميزان دراين آزمايش. مقايسه با معادل همين عبارات به زبان تركي بررسي شد

به اين نتيجه افراد  اين ازدر آزمايش ديگري  .ارات را بيان مي كردند بيشتر بودافراد به زبان تركي عب

هاي بيشتري نشان احساسات و واكنش گويند،وقتي به زبان تركي دروغ مي هادوزبانهرسيدند كه اين 

گويند وقتي كه به زبان انگليسي دروغ ميبه ها نسبت حركت مردمك لرزش صدا، يعني دهندمي
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3  - Gonzalez–Regiosa, F. 
4- Marian, V. & Kaushanskaya, M. 
5- Pavlenko, A. 
6- Schrauf, R.W. 
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بار احساسي بيشتري دارند بهتر  كلماتي كه بر اين باورند )2009(1نهريس و دي-كالدول .بيشتر است

به ها لغات منفي و مثبت در زبان اول و دوم دو زبانه بررسي آنان از. شوندبهتر در ذهن ماندگار مي

ند اما تعداد ازبان دوم را فرا گرفته شانهاي اوليه زندگياين نتيجه رسيدند كه اگر چه افراد در سال

بار احساسي كلمات در زبان دوم  .استزبان دوم  زيشتر الغات احساسي با بار معنايي در زبان اولشان ب

هاي احساسي كه و بافت 2هافرضپيش ا در زبان دوم بار احساسي كلمات،شود زيركمتر مشاهده مي

خجالت «حتي عبارات تنبيهي كودكانه مثل . ، وجود نداردگيردشكل ميدر ذهن افراد  كودكياز 

در كودكان سه زبانه دارد بيشتري نسبت به زبان دوم و سوم  در زبان اول تاثير رواني بسيار» بكش

  ). 2004(3هريس

تابو شدگي . تابوشدگي ناقص و كامل :دو نوع تابو شدگي وجود داردمعتقد است ) 1387(معدني

هاي خاص محدوديت كاربردي پيدا ها و موقعيتشود كه تنها در كاربردهايي گفته ميبه تابو ناقص

-از كاربرد چنين واژه. شوده كاملا از زبان كنار گذاشته نميتابو شد در اين حالت واژهكند، در واقع مي
هاي مربوط به لباس شود؛ مثلا در زبان ژاپني، واژهها پرهيز ميهايي در يك سري از فرهنگ

 در برخي از. رودهاي مربوط به مرگ و مير تابوي ناقص به شمار ميپوشيدن و در زبان انگليسي واژه

ممنوع است و حالت ... دايي و  ،ردن الفاظي براي اطلاق به مادرزنجوامع از جمله استراليا به كار ب

. استتابويي دارد و اين امر تا حدي به دليل فقدان ارزش نهادن به روابط خويشاوندي و اقوام مادري 

 منفي برسد كه اكثر اي از باروقتي واژه تابو به چنان درجه .است تابو شدگي كامل نوع دوم تابو،

اگر  .نظر از شغل و طبقه اجتماعي از شنيدن يا بيان آن اكراه داشته باشندقريب به اتفاق مردم صرف

به . ول كنار گذاشته شودشدگي كامل قرار گيرد، ممكن است كاملا از زبان معماي تحت تاثير تابوواژه

كنند و ها اجتناب ميكه سخنگويان از استفاده از آن اندهاي تابو، لغاتيواژه ) 260:1992(4ناماعتقاد ل

كساني كه اين واژه . »shit«تابوي  واژه افتد، ماننداين موضوع حداقل در ارتباطات مؤدبانه اتفاق مي

معمولي در آن لغت نيابند و هيچ بار معنايي و بينند ممكن است هيچ عامل غيررا در زبان دوم خود مي

  .باشداشتهاحساسي براي آنها ند

گفتار و نوشتار خود را سانسور  زبان توانندميتابو مردم معتقدند با ) 1962(6و نوثمن) 2006(5آلن

داند كه روي زندگي مردم نيز تابو را محدوديتي براي رفتارهايي مي) 1999(7سي پول. كنندسانسور 

كه از بدن ترشح  يمايعات.1: ها را به چند دسته تقسيم كرده استتابو) همان(آلن. گذاردتاثير منفي مي

                                                           
1- Caldwell-Harris, A. & Dinn, A. 
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 ها،بيماري.3جنسي و عمل دفع ادرار و مدفوع ها و اعمال اندام. 2...) و  آب بيني مانند عرق،(شوندمي

وي با بررسي كلي و . آوري، ذخيره و مصرف غذاجمع. 5 عمال و اشخاص مقدسنام ا. 4مرگ و قتل 

ممكن . اندها متفاوتهر فرهنگي تابو دراست كه هاي مختلف به اين نتيجه رسيدهدقيق از فرهنگ

هاي روزمره استفاده شود اما گفتن همين زباني به راحتي در مكالمه است كلمه تابويي در يك جامعه

 و همكاران 1ودن اون هون. داشتزباني ديگر بازخورد رواني شديدي در پي خواهد واژه در جامعه

كننده شركت 3000اين تحقيق  در. ندرا بررسي كردفرهنگ مختلف  11هاي مختلف در تابو) 2008(

هلند  ، فرانسه، ايتاليا، كرواسي، لهستان، بريتانيا ،آمريكا، نروژ، يونان وازكشورهاي اسپانيا، آلمان

هاي محرك هاي فحش را كه در موقعيتاين افراد خواسته شد كلمات تابو و واژه از. حضور داشتند

بندي عبارات به پس از دسته .آوري شدعبارت جمع 12000از اين بررسي . بنويسند كننداستفاده مي

د و شنيدن تابو در نهاي بسيار زيادي دارهاي مختلف تفاوتها در فرهنگاين نتيجه رسيدند كه تابو

پسران آمريكاي جنوبي به صفات  مثلا در آمريكا، .شوداهي منجر به واكنش بسيار شديد ميافراد گ

  .اندتر از پسران آمريكاي شماليشان حساس 2دانگيدرمورد قوه مر

  

  گزيني در زبانواژهاسي تابو بر تاثير بار احس -4

ها خواهد گزيني و به كارگيري واژههاي مشمول تابوي كامل، تاثيراتي در واژهوجود مفاهيم و واژه

به عنوان مثال . آورندهاي تابوي ناقص به وجود ميداشت، اين تاثير بيش از تاثيري است كه واژه

گيري قرض ،ناخوشايند يهاي زبانهاي كم و بيش رايج براي دوري از برخي صورتحليكي از راه

زباني است كه از طريق آن عناصر زباني بيگانه يا عناصر لهجه ناآشنا كه ناخوشايندي آنها چندان 

 به بيان ديگر، .گردندبومي ميروشن و آشكار نيست، جايگزين عناصر نامناسب و ناخوشايند در زبان 

از عنصر زبان بيگانه،  گويندگان يك زباناستفاده  گيري زباني و انگيزهدليل قرضدر اين گونه موارد، 

هاي بيگانه رسد واژهبه نظر مي. ها در زبان بومي استناخوشايندي و نامطلوب بودن برخي از صورت

هاي فارسي آنها كه زبانان از كاربرد معادلسيبه سبب اجتناب فار و غيره مانند شورت و باسن

چنين ). 79 :1368 ،مدرسي(اند، در زبان فارسي رايج باشندتر پيدا كردهتر و ناخوشايندمفهومي صريح

شود كه به بيش از يك لهجه و گويش گيري زبان در رفتار زباني گويشوراني مشاهده ميقرض

 .تركي به جاي معادل فارسي آندر زبان    ⁄ pox ⁄» خپ«اژه آشنايي داشته باشند، مانند استفاده از و

كند كه ذكر بعضي كلمات به دليل اين كه بيان مي) 1981(3به نقل از پنالوسا) 1389(ابهريان 

را ها ممنوعيت اين .كنند، ممنوع استهاي تناسلي اشاره مييا به انداماند مقدس، مبتذل يا زننده

  .كنندهاي زباني نيز تغيير ميكنند، تابوها تغيير ميفرهنگ آنجايي كهاز  .كندفرهنگ تعيين مي

                                                           
1- Van Oudenhoven, J.   
2- virility 
3- Penalosa, M. 
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داند كه گذشته از اهميتي كه در توصيف و تابو را جزء آن دسته از عواملي مي): 227:1373(رلاتوآ

از بين رفتن  پيدايش و بندي وقايع تاريخي خاص دارند، در بسياري از موارد علت يا انگيزهدسته

هايي توان به پرهيز از كاربرد واژهتابوي زباني را ميعتقد است وي م. زباني نيز هستندهاي صورت

ها معمولا به يكي از اين دو نتيجه اجتناب از كاربرد واژه. معين به دلايل اجتماعي گوناگون تعبيركرد

ردد و يا از گگناه كه با آن هم آواست، به طور كامل حذف ميواژه تابو به يك صورت بي :انجامدمي

پرهيز از كاربرد يك واژه ممكن است به دلايل مذهبي، خرافي، احترام . شودنظر واجي دچار تغيير مي

اكماجيان و . ير مسائل باشدفردي يا نگرش اجتماعي نسبت به اعمال جسماني يا سا

از بيان لغاتي سخنگويان دو زبانه يا چند زبانه گاهي  كنند كهبه اين نكته اشاره مي) 1995(1همكاران

براي مثال . كنندها در زبان اولشان است؛ در زبان دوم يا سومشان اجتناب ميكه شبيه تابو

به » faca«واژه گيرند اغلب هنگام يادگيري دانشجويان آمريكايي كه زبان پرتغالي برزيلي ياد مي

در »  fuck«تابو كلمهالي اين لغت نزديك به تلفظ كشند زيرا تلفظ پرتغخجالت مي» چاقو«معناي 

- هاي مربوط به اعضاي بدن، برخي كارها، واژهدر زبان فارسي نيز برخي از واژه .زبان انگليسي است

دن، خيكي ... حالت تابويي دارد، مانند شا... هاي معمول مشاغل سطح پايين و هاي عاميانه و واژه

  .هاو امثال اين) به معناي چاق(

  

  روش تحقيق -5

با . صورت گرفت تحليل ها استخراج شد و سپسنامه و ضبط پاسخبا استفاده از پرسشها ابتدا داده

-شود اين مطالعه بر روي دوزبانهوسيعي از كشور تكلم مي سطحزبان تركي در به توجه به اين كه 

در فارسي  -دو زبانه تركي دختر دانشجوي  40در اين پژوهش . فارسي تمركز داشت -هاي تركي

 تبريز، مانند مختلف مناطق ازاين افراد  .شركت داشتندكارشناسي و كارشناسي ارشد يلي مقطع تحص

زبان اول اين افراد تركي است و زبان فارسي را به . اردبيل، زنجان و استان همدان انتخاب شدند

  . اندسالگي ياد گرفته 5عنوان زبان دوم تا قبل از 

رساناي پوستي براي ارزيابي ميزان واكنش به بيان و شنيدن با توجه به فقدان دستگاه سنجش پاسخ 

-نامه و توصيف شرايطي كه فرد ترك زبان اين تابو، ناچار از طريق پرسشهاي زبان اول و دومتابو

پرسش مطرح شده در  20.ها پرداخته شدها به تحليل دادهشنود، و ضبط پاسخهاي تركي را مي

ها در زبان تركي است كه فرد ترك زبان را در موقعيت فرضي تابو زاي امجموعهنامه حاوي پرسش

بودگي در بندي ميزان واكنش و مقدار تابودهد، با مقياسهنگام بيان و شنيدن تابوهاي زباني قرار مي

  .ندها تحليل شدزياد، متوسط، كم و خيلي كم، دادهآن موقعيت به صورت بار معنايي خيلي زياد، 

  :توان به چند دسته كلي تقسيم كردنامه را ميهاي پرسشتابو

                                                           
1- Akmajian, A.  
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  i: ʃi yirinə muyammir/1/ :توان آنها را آزادانه بيان كرد مانندكلمات ركيكي كه نمي. 1

/pox yi:pdə/ :كلماتي كه به زبان كوچه و خيابان تعلق دارد مانند. 2
2  

  ٣dӕlidə/   /4/ əbӡI:lan san/  :و ذهني مانند)جسماني(ارتباط با شرايط فيزيكي كلمات در. 3

  i:ʃӕmӕqəmva:r/5/ :هايي در مورد دفع مدفوع و ادرار مانندواژه. 4

  

  شود؛مي ارائهنامه پرسش دو نمونه از سئوالاتدر اينجا 

  :گويدتان به شما ميدر مهماني رسمي با حضور بزرگان فاميل پسربچه) الف(

 / i:ʃӕmӕqəmva:r/  چه بار معنايي دارد؟ توضيح »بريم دستشويي«اين كلمه در مقايسه با ؟ ،

  . دهيد

تفاوت اين عبارت با بار معنايي  tʃoəl baʃian dӕlə/ /گويد  در دعوايي كسي به شما مي) ب

مات كل كنيد؟ميواژه تابو را چگونه بيان ها در چنين موقعيتچه ميزان است؟» خاك بر سرت ديوانه«

 .بنويسيدجايگزين را 

دهد كه در هاي به دست آمده در اين پژوهش نشان مينتايج بررسي و تحليل بر روي داده

 8/15و در كردندها و عبارات تابو را به راحتي بيان ميزبان واژهتركموارد اشخاص  درصد5/10

اشاره و گاه هاي تابو شده، از حركات صورت، ايما و كارگيري واژه درصد موارد، اشخاص به جاي به

» فلان«يا » چيز«ظي چون تابو از الفا ديگر به جاي واژه درصد 3/26در . كردندسكوت استفاده مي

كردند ميها زياد است و به نوعي سعي ميزان واكنش به اين تابودرصد  1/21بهره جستند و قريب به 

را القا  معني مورد نظرو نظاير آن » شه گفتآخه نمي«يا » دانم چطور بگمنمي«با جملاتي چون 

 .ندها داشتاي اين واژهموارد به شدت سعي در پرهيز از حتي كاربرد حاشيهدرصد  3/26كنند و در 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  »ناتواني جنسي بودندچار «كلمه تركي به معناي  - 

2
  »خوردي... گ«كلمه تركي به معناي  - 
3

 در معناي منفي و تابو» حامله بودن«تركي به معناي   واژه -
4

  »ديوانه«كلمه تركي به معناي   -
5

  »ادرار كردن«ي تركي به معناي  واژه -
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  بحث -6

تركي، زبان اول و زبان فارسي را در همان زباني شركت داشتند كه زبان در اين پژوهش افراد ترك

ار معنايي بيشتري اين افراد تابوهاي زبان اول ببراي . كودكي و بيشتر در مدرسه ياد گرفتندهاي سال

زبان شناسي و شناختي روان با رويكردتوان اين موضوع را مي. داشت نسبت به تابوهاي زبان دوم

احساسي در زبان دوم كمتر است گاهي بسيار  ت و باراين موضوع كه انتقال احساسا. بررسي كرد

ها و مثلا پزشكان و پرستاران هنگام گفتگو با بيماران در مورد اندام. گيردمورد استفاده قرار مي

كند از معادل علمي كه معمولا به زبان هايي كه براي بيمار احساس خجالت ايجاد ميبيماري

به زبان اول  افراد چند زبانه در بيان مسائل احساسي كه بيان آنكنند يا انگليسي است استفاده مي

ابراز كردند كه كنندگان در اين پژوهش شركت. كننددشوار است از زبان دوم يا چندم خود استفاده مي

توانند از رهگذر زبان تر است و بهتر ميرساندن مفاهيم حاوي احساسات به زبان تركي برايشان راحت

  .لب را ادا كننداولشان حق مط

هاي تركي تاثير رواني بسيار اين است كه فحش هادرصد پاسخ 85بيش از مشترك در  نكته

هاي فارسي حتي فحشدارد و شنيدن  ناكنندگهاي فارسي براي شركتبيشتري نسبت به فحش

ها در در صورتي كه معادل اين فحش. رسدهاي ركيك در بيشتر موارد مضحك به نظر ميفحش

. احساسي منفي است ها برايشان ناخوشايند و داراي بارآيد و شنيدن اين فحشتركي تابو به شمار مي

بسيار پرمعناتر است يا  هابراي اين دوزبانه» بمير«نسبت به /oll/ واژه  هانامهمثلا با توجه به پرسش

ميزان واكنش دوزبانه هاي ترك و فارس به كلمات تابوي زبان : 1شكل 
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ست و كلمه اول بازخورد و زاده بسيار بيشتر ادر مقايسه با حرام /qoromsa:q/در نظرشان بارمعنايي 

  .تاثير رواني بسيار بيشتري برايشان دارد

مثلا  ،كندتري در ذهن ايجاد ميدر صد اين افراد اعلام كردند كه كلمات تركي تصور قوي 80

تري از اين عمل در ذهنشان ايجاد تصور واضح) استفراغ كردن( /qusma:x/ هنگام شنيدن كلمه 

  .اين است كه هر كدام از اين نتايج نياز به بررسي بيشتري داردنكته حائز اهميت  .شودمي

  

  نتايج پژوهش -7

در اين مقاله به تفاوت انتقال احساسات در بيان و شنيدن تابوهاي زباني در زبان اول و زبان دوم 

با مروري بر . بودكنندگان اين پژوهش تركي و زبان دومشان، فارسي زبان اول شركت. پرداخته شد

انتقال  تر ازد كه انتقال احساسات توسط زبان اول راحتشالعات انجام شده اين نكته مشخص مط

هاي زبان اول را به زبان دوم تابو ها تمايل داشتنددوزبانه. بوداحساسات در زبان دوم در افراد دو زبانه 

ترين نظام واسطهبيترين و است كه زبان اول مانوسمسئله اين  دهندهبيان كنند و اين مطلب نشان

ها در زبان اول و ها به تابوتفاوت واكنش دوزبانه اجمالي درباره اين پژوهش مطالعه. شناختي است

شناسي زبان و همچنين فراواني ها در جامعهبه دليل اهميت مبحث دوزبانه. زبان دومشان است

در كشور، پيشنهاد نگارنده بررسي ها فارسي و ديگر زبان -فارسي، كردي - ها از جمله تركيدوزبانه

  .استها هاي مختلف ايراني و همچنين در سه زبانهها و فرهنگهاي زباني در گويشتابو
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